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هرکس در حالى که مى‌تواند خشم خود را عملى کند، آن را 
فرو برد، خداوند او را سرشار از آرامش و ایمان مى‌کند.
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 ز نیرو بود مرد را راستی
یادی از منوچهر مهران، ورزشکار، روزنامه‌نگار و مؤسس مجموعه ورزشی مهران در مشهد، به‌مناسبت سالروز درگذشتش

سالن ورزشی مهران ​
گر جد پدری منوچهر زنده بود، عصای بلند  شاید ا
چوبی‌اش را چندباری توی هوا تکان می‌داد و 
با ابروهای گره‌خورده رو به منوچهر می‌گفت: 
»تپه‌نوردی هم شد کار؟ تو وارث نام شهپورهایی. 
تیر و طایفه ما نسل‌اندرنسل، ریزه‌خوار خان 
دربار بوده‌اند. توی بازار اسمی داشتیم و توی 
دستگاه حکومت، رسمی.« اما منوچهر حتی با نام 
خانوادگی خود نیز قرابتی نداشت. سجل‌نامه‌اش 
را برده بود عوض کند. شهپور و شازده و این‌‌گونه 
نسبت‌ها، وصله ناجوری به روح بلند منوچهر 
بود. نام خانوادگی‌اش را گذاشت »مهران« و 
جای آنکه به رسم اجدادش زمین‌داری کند، 
همان یک فقره زمین میدان دوچرخه، جنب 
مسجد حاج‌فضل‌ا...خان را در مشهد خرید تا 
لی زمین، پول روی پول  جای آنکه از محل دلا
بگذارد، سرپناه آبرومندی بسازد برای جوانانی 
نظیر خودش که شیفته ورزش و بالندگی بودند. 
آن سال‌ها مشهد سالن ورزشی روبه‌راهی برای 
ورزش نداشت. تا پیش از تأسیس سالن مهران 
هم، فعالیت‌های ورزشی منوچهر به کوهنوردی 
و دوندگی و این دست رشته‌ها می‌گذشت که 
نیازی به یک سالن مجهز سرپوشیده نداشت، 
اما منوچهر رفته‌رفته به‌سبب یک شوق و محرک 
درونی، پا در مسیری گذاشته بود که به زندگی‌اش 
جهت می‌داد. آقامعلمِ ورزشِ دبیرستان فردوسی، 
حالا اولین کسی بود که در مشهد سالن ورزشی 
می‌ساخت؛ همین سالن ورزشی مهران که امروز، 

میزبان مسابقات والیبال و فوتسال و... است.

باشگاه و مجله نیرو و راستی
که  ازدواج خوب، خیلی خوب است؛ آن‌قدر 
می‌تواند آدم‌ها را به‌یک‌باره با یک انرژی و ذوق 

مضاعف در هر مسیری که هستند، بالاتر ببرد. 
منوچهر خیلی خوش‌اقبال بود که توی 

زندگی با منیر آشنا شد. منیر اصفیا 
اهل ادبیات بود. ترجمه می‌کرد و 

دستی هم بر آتش روزنامه‌نگاری 
داشت. آشنایی او در سال 

 ، ن ا چهر مهر با منو  1 3 1 9
رویارویی دو اندیشه پویا 

با یکدیگر بود. منوچهر تمام زندگی‌اش 
زش و منیر می‌توانست با  شده بود ور
توانمندی‌های رسانه‌ای‌اش، منوچهر را 
چند قدمی به تحقق رؤیاهای او نزدیک 
کند. کمتر زنی حاضر می‌شد خانه‌اش را 
با ورزشکارها قسمت کند. خانه سه‌طبقه 
ک بزرگ متفاوت  آن‌ها در تهران، یک پلا
ن  ش با هما ی‌ا د و ر ر و د . سر شت ا د
 20 کلاسیک نشریات دهه فونت‌های 

نوشته شده بود: »باشگاه نیرو و راستی«. طبقه 
اول را دراختیار ورزشکارهای رشته وزنه‌برداری 
و کشتی قرار داده بودند. از طبقه دوم صدای 
کت و میز پینگ‌پنگ بلند  برخورد توپ روی را
بود و یک طبقه بالاتر، منیرخانم داشت لابه‌لای 
عطر قرمه‌سبزی و بوی رخت تازه شسته‌شده، 
تازه‌ترین مطلب نشریه را ویراستاری می‌کرد؛ 
ک خانه‌اش شده  نشریه‌ای با همان نامی که پلا
بود: »مجله نیرو و راستی«. توی صفحات مجله 
هم مثل طبقات خانه‌شان، همه نوع خبر ورزشی 
پیدا می‌شد و گاه اخبار ورزش جهان هم در آن 
به‌چشم می‌خورد. این اولین نشریه تخصصی 

ورزش در ایران و آسیا بود.
غارنوردی، فوتبال و بسیاری دیگر

از ساختمان منزل مسکونی آقای مهران، 
کشـتی‌گیر و وزنه‌بـردار و  دیگـر نه‌فقـط 
پینگ‌پنگ‌باز که این آخری‌ها فوتبالیست 
و اسـکی‌باز و غارنـورد هـم بیـرون می‌آمـد. 
دایره ورزشـکارانی که داشـتند زیر بال‌وپر 
منوچهر مهران ورزیده می‌شدند، دیگر از 
محدوده مجموعه ورزشـی‌اش فراتر رفته 
بود. او خودش شیفته کوهستان بود و در قامت 
یـک مشـهدی کـه قلـه دماونـد را فتـح کـرده بـود، 
جوانـان بسـیاری را بـا خـود در کوه‌هـای اطـراف 
شـهر همـراه می‌کـرد و حـالا کار بـه سـرزمین‌های 
پررمـزوراز زیـر کوهسـتان کشـیده بـود؛ بـه کشـف 
غارهـا و لـذت پیمایـش در تاریکـی شـگفت‌انگیز 
حفره‌ها. سـال1323 منوچهر مهران در پیشـانی 
یـک تیـم چهل‌وپنج‌نفـره در مسـیر غـار شـاپور، 
جایـی حوالـی کازرون، بـه پیـش می‌رفـت. ایـن بـار 
اولی بود که این غار را یک تیم غارنورد ایرانی فتح 
می‌کـرد. یـک سـال بعـد، مهـران بـود و همیـن تیـم 
بـه‌ اضافـه سـی نفـر دیگـر در غـار مغـان مشـهد. در 
تمام لحظاتی که او داشـت با هم‌تیمی‌هایش در 
تاریکی غار حرکت می‌کرد، همسرش منیر مهران، 
مشـغول نوشـتن و خـط زدن و خروجـی نسـخه 

دیگـری از مجلـه بـود.

پاییز در باشگاه نیرو و راستی
گلایل‌های سفید بی‌روح، زیر باد زمخت پاییزی، 
طراوتی نداشت. دسته‌دسته شاخه گل‌های 
سفید، بیشتر شبیه خزان بی‌هنگامی بودند 
که در نسیم بهت‌آور آذر سال1326 به تابوت 
منوچهر جوان می‌نشستند. منوچهر سن‌وسالی 
نداشت؛ سی‌وپنج‌ساله بود و دخترش هنوز حتی 
نمی‌توانست بنویسد بابا. رفته بود ترکیه با کاروانی 
از تیم باشگاه نیرو و راستی برای شرکت در یک 
جشنواره ورزشی. همه‌چیز روبه‌راه بود الا قلب 
منوچهر که یکی‌در‌میان می‌زد. او آن‌قدر در تمام 
این سال‌ها با عجله در حال دویدن بود که 
خیال می‌کرد این یک تکه عضله تپنده توی 
سینه‌اش حالاحالاها با او همراهی می‌کند. 
منوچهر انگار خیلی بیشتر از ظرفیت قلب 

جوانش از او کار کشیده بود. اطبای ترکی می‌گفتند 
اوضاع خوبی ندارد. باید برگردد ایران. اما پزشکان 
ایرانی هم حرف تازه‌تری برای گفتن نداشتند. 
پنجشنبه بود؛ 19آذر. آن روز ورودی آن سردر 
معروف خانه آقای مهران، شلوغ‌تر از همیشه 
بود. سیل جمعیت با چشمانی ناباور آمده بودند 
به بدرقه مردی که روح تازه‌ای به کالبد ورزش 
ایران دمیده بود. هیچ‌کس باور نمی‌کرد آن جوان 
پرجنب‌وجوش که یک روز پرچم ایران را روی قله 
دماوند نصب کرد، حالا این‌طور آرام و بی‌حرکت 
زیر انبوهی از گل، به خوابی ابدی فرو رفته باشد. 
این بین تمام نگاه‌ها رو به منیرخانم بود که با 
صلابتی مثال‌زدنی ایستاده بود برابر جمعیت و 
بی‌هیچ لرزشی در صدایش، باافتخار از سرگذشت 
کنون  ستودنی همسر جوانش می‌گفت: »شاید ا
شما تعجب کنید از اینکه من با کمال استقامت 
در مقابل جنازه همسر محبوبم سخن می‌گویم. اما 
باید متذکر شوم که درس این شجاعت و شهامت را 
طی هفت سال زندگی با این مرد بزرگ آموخته‌ام. 
سعی می‌کنم در مقابل این مصیبت بزرگ اشک 
نریزم؛ زیرا همسر ازدست‌رفته من معتقد بود که 
اشک نشانه شکست و بدبختی است، حال آنکه 
یک انسان بااراده هرگز نباید برابر حوادث، خود را 
ک  ضعیف نشان دهد. من از همه شما جوانان پا
و شجاع انتظار دارم که در زندگی همانند مربی 
ازدست‌رفته خویش، شجاع و اهل کار و فعالیت 
باشید. در آرزوهای بربادرفته مهران، نقشه‌ها و 
اهداف بزرگی برای خدمت به جوانان ایران وجود 
داشت که زندگی آن‌ها را فروریخت، اما امیدوارم 
عزم و اراده شما، این اهداف را دنبال کند و من نیز 
امید دارم که با ادامه و انتشار مجله نیرو و راستی 
و برقراری باشگاه، بتوانم تا حد امکان، منویات 

خاطر این رادمرد شریف را برآورم.« *
گریه حضار باران بود، همان ابرهای مچاله توی 
سینه منیرخانم بود. منوچهر مهران در حالی روی 
دستان یک جمعیت بیست‌هزارنفری تشییع 
می‌شد که شبیه یک مدال طلای درخشان به زیر 
ک می‌رفت، اما رنگ زوال و فراموشی نمی‌گرفت. خا

�
*بخشی از متن نشریه نیرو وراستی، ویژه درگذشت زنده‌یاد 

منوچهر مهران، آذر1326
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 ایمان رفیق بیست‌ساله من است. پزشک است و 
وضع مالی خیلی خوبی دارد. چندتا خانه، مطب، 
ویلا، باغ و سهام در چند کارخانه و شرکت، بخشی 
از دارایی اوست. ایمان در همه‌چیز خوب است الا 
اخلاق؛ یعنی زود جوش می‌آورد، زود قاتی می‌کند 
و زود عصبانی می‌شود و هرچیزی که از منشی و 
رفیق و گارسون و کارگر می‌خواهد، همان موقع 
باید برآورده شود. بارها سر اطرافیانش داد زده، 
بارها کار به دست‌به‌یقه‌شدن، کشیده و بارها قطع 
رابطه‌های ممتد و طولانی داشته است. با خود 
من هم چندبار بحثش شده است و دعوا کرده‌ایم. 
دست خودش نیست که این‌جوری است. ایمان 
وقتی توی جمع است، همه احساس ناامنی 
که پرِ ایمان  می‌کنند. همه حواسشان هست 
به پرشان نگیرد و قاتی نکند که گند بخورد به 
جمع و دورهمی. حالا شاید بگویید با چنین آدم 
گنداخلاقی، چرا باید بیست سال رفاقت کنی که 
باید بگویم خیلی رفاقت بلد است و می‌شود 
حسابی به او امید بست. این داش‌ایمان ما 
چند وقت پیش بیمار شد. یک سرماخوردگی 
مفرط که شبیه آنفلوانزا بود و هیچ‌وقت خوب 
نمی‌شد. بدنش یک ضعف دائمی‌ داشت و هرچه 
برای مداوا می‌رفت، افاقه نمی‌کرد. تااینکه یکی 
از همکارهایش به او گفت یک آزمایش ایدز هم 
بده، ضرری که ندارد؛ خاطرت جمع می‌شود. 

همه خندیدیم ولی آن رفیق پزشک گفت: 
»جدی می‌گویم؛ آزمایش ایدز بده، این‌ها 
که می‌گی، علائم ایدزه«. خلاصه ایمان 
پذیرفت و از آن روز که رفت آزمایش داد، 
تا روزی که جوابش برسد، شد یک آدم 
دیگر؛ شد مهربان‌تر از مادر. ایمان یک آدم 
دیگری شده بود. دیگر از آن خشم خبری 
نبود. تحملش هزاربرابر شده بود. به کسی 
کار و فرمانی نمی‌داد و همه کارهایش را 

خودش انجام می‌داد. ما دوروبرش بودیم و 
تنهایش نگذاشتیم و دلداری‌اش می‌دادیم که 
حالا صبر کن جواب آزمایش بیاید، بعد فاز رفتن 
بردار و عرفان را بزن توی برق، ولی آن جمله همکار، 
کار خودش را کرده بود. ایمان هم کلامی‌ و هم 
رفتاری عوض شده بود. یک شب که رفته بودیم 
میدان سپاه آب‌میوه بخوریم، ایمان برای همه 
بچه‌های فال‌فروش دور‌وبر آب‌میوه‌فروشی‌های 
میدان سپاه، منوباز آب‌میوه خرید، بهشان کلی 
پول‌توجیبی داد و وقتی نشستیم توی ماشین، 
گفت: »وقتی حدوحدودش دستت میاد که چه 
حدود دیگه‌ای زنده‌ای، جهانت عوض می‌شه؛ 
با همه مهربون می‌شی. دلت می‌خواد خاطره 

خوب به‌جا بذاری. دلت می‌خواد همه 
دنیا ازت راضی باشن و برات بعد مرگ، 
خدابیامرزی بفرستن و تو همه تلاشت 
رو می‌کنی که بخشنده باشی و مهربون«. 
گهان پقی زد  آب‌میوه‌اش را که خورد، نا
زیر گریه و گفت: »حامد! من خیلی دل 
شکوندم. خیلی آدم رنجوندم. خیلی اذیت 
کردم. خدا منو ببخشه. فکر می‌کردم حالا 
که پول دارم، همه باید نوکرم باشن. همه 
باید دولا بشن جلوم. همه باید چشم بگن. ولی 
الان نگاه می‌کنم، می‌بینم همه آدمن، همه عزیزن، 

همه بنده خدان«.
خبر را که خواندم، دلم گرفت: تهران و مشهد و 
تبریز و اصفهان و... چند کلان‌شهر دیگر شهرهای 
خشمگینی هستند. خشونت در آن‌ها بالاست. 
مردم خیلی دعوا می‌کنند و بی‌اعصاب‌اند. این 
نگران‌کننده است. اینکه شهری را به خشونت 
که تا همین  ک است. تهرانی  بشناسند، ترسنا
صدسال پیش جعفر شهری می‌نویسد غروب‌های 
ماه رمضان در همه خانه‌هایش باز بود و تو 
می‌توانستی در هر خانه‌ای را که خواستی، بزنی 
و بروی مهمانشان بشوی و افطار کنی، حالا کارش 

به جایی رسیده است که  جزو شهرهای خشن 
ایران حساب می‌شود یا همین مشهد خودمان.
خشن شدن شهرها یک‌شبه اتفاق نیفتاده است 
که بخواهیم یک‌شبه و یک‌ماهه و یک‌ساله هم 
حلش کنیم ولی کاش می‌شد قصه ایمان را برای 
همه مردم ایران تعریف کنم و بگویم ایمان که 
اعصاب خودش را هم نداشت، بعد از اینکه 
باور کرد مرگ در نزدیکی اوست، عوض شد؛ ما 
همه می‌میریم... ما همه هر روز با فرشته مرگ، 
چشم‌درچشم می‌شویم. هر روز ممکن است این 
پیراهنی که تنمان است، آخرین پیراهنی باشد 
که پوستمان لمس می‌کند اما حواسمان نیست. 
مرگ‌اندیشی خیلی حالمان را خوش می‌کند. 
مرگ‌اندیشی باعث می‌شود قشنگ‌تر زندگی 
کنیم. مرگ‌اندیشی کنیم تا زندگی قشنگ‌تر شود.
ایمان دوباره آزمایش داد. ایدز نداشت. یک 
عفونت ماندگار بود که با چند شب بستری شدن 
و دارو گرفتن، حالش خوش شد. الان هم دارد 
زندگی‌اش را می‌کند. ایمان به زندگی قبلی‌اش 
برگشت ولی اخلاقش عوض نشد. او چند روزی با 
مرگ قدم زده و فهمیده بود خبری نیست و همان 
حال مهربان را حفظ کرد و ادامه داد. ایمان شدن 
کاری ندارد؛ کافی است کمی‌ به مرگ فکر کنیم و 
به اینکه در عجله و شتاب و سرعت، هیچ چیزی 
ارزشش را ندارد که دادی بزنیم و دلی برنجانیم.

 
روایت 

روز

مردمی که حقشان زندگی است نه آوارگی 

»دولت بشار اسد سقوط کرد!‌«؛ خبر همین‌قدر کوتاه و داغ بود و شد 
سوژه‌یکِ رسانه‌های جهان. اما حالا اینکه چه کسی بر اریکه قدرت 
سوریه تکیه بزند، مهم نیست؛ اینکه قرار است چطور حاکمیت کند و 
چگونه با مردمی که سال‌هاست به‌واسطه جنگ‌های متعدد داخلی  
روی خوش و آرامش ندیده‌اند تا کند، مهم است؛ در بیانیه وزارت 
یه به  کید شده که تصمیم‌گیری برای آینده سور خارجه ایران هم تأ
عهده مردم این کشور است. مردمی که حالا خیلی‌هایشان از مرزهای 

ترکیه به خاک سرزمینشان باز‌می‌گردند برای ساختن و سازندگی. 

عکس روز

 

دکتر علیرضا دهقانی، جامعه شناس:

خشونت از منظر علم ارتباطی و جامعه‌شناسی به نوعی بومرنگ تعبیر می‌شود. یعنی 

خشونت به مثابه پرتاب گلوله یا تیری است که - اگرچه ممکن است در شکل و زمان 

برگشت آن تغییراتی ایجاد شود- برمی‌گردد و صورت دیگری از خودش را نشان می‌دهد.

 
کارتون 

شهر

 یک روایت از خشونت 

ه  ر با ر یی د یشه‌ها ند نت و ا »خشو ب  کتا
سیاست و انقلاب« به قلم‌ هانا آرنت، نویسنده 
آلمانی و با ترجمه عزت‌ا... فولادوند، را نشر 

خوارزمی در بازار کتاب عرضه کرده است. 
ناشر در توضیح این کتاب چنین آورده است:‌ 
»در کتاب خشونت، موضوع بحث، تحقیق 
نت  یج خشو یی و نتا ا ر چیستی و چر د
کاوی مسئله  است اما، قصد نویسنده از وا
خشونت، محکوم کردن آن نیست. در جانِ 
کلام این نوشته، نویسنده قصد انتقال دید 
واقع‌گرایانه به مخاطبانش نسبت‌به مسئله 
خشونت داشته است. او مدعی است که 
علی‌رغم عواقب 100درصد مخرب خشونت و 
خشونتگری، باتوجه‌به اهمیت غرایز طبیعی 
در انسان و وجود هیجانات و تنش‌های 
مختلف در زندگی انسان، این به‌دور از 
واقع‌نگری است که خشونت را به‌طور کامل 
رد کنیم و خواهان طرد آن از قلمرو رفتار بشر 
باشیم. ازطرفی دیگر، آرنت بیان می‌کند که در 
مواردی در زندگی، خشونت)با تعریف عملی 
بدون بحث و گفتار و بدون اندیشیدن به 

نتایج آن( تنها راه بازگرداندن ترازوی عدالت 
به حالت تعادلی‌اش است.«

آرنت را بیشتر بابت جنجالی‌ترین اثرش، 
که  سند  ، می‌شنا » شلیم ر و ر ا یشمن د »آ
 » »مسئله شر ه  ر با ر نی د ا و ا ی فر بحث‌ها
ز  « نیز یکی ا کتاب »خشونت  . برانگیخت
جستارهای مشهور و بحث‌برانگیز ‌هانا آرنت 
است که به‌طور تخصصی به مسئله خشونت 

در جهان امروز پرداخته است.
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درست مثل ایمان...


